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 چکیده
این  های جنوب غربی ایران است که امروزه گویش رایج مردم روستای دالین است.ویش دالینی یکی از گویشگ

 هایاز گویششاخۀ گویش اردکانی زیر دارد.گویش دالینیروستا در استان فارس، حدفاصل شیراز و اردکان قرار
پردازد. مواد زبانی این تحقیق در ایرانی نو غربی است. این مقاله به بررسی ساختار فعل در گویش دالینی می شاخه  

است. در این  آوری شدهاز میان مردم این روستا و بخصوص خاندان رئیسی و اسدی دالینی جمع 1391 تابستان
 از ضارع، ساخت مصدر و صفت مفعولی، ادات فعلی، انواع فعلهای ماضی و ممانند ساخت ماده مباحثی مقاله

فارسی معیار در بسیاری  اند. فعل درگویش دالینی با  فعل درشده نظر وجه، زمان و نمود و ساخت فعل مجهول  ارائه
ه فعل، ها بها، چسبیدن شناسههای مختلف فعل، صرف فعلجمله در چگونگی ساختن زماندارد. از از موارد  فرق

های استان فارس و گویش های عمده  است. قسمت آمده این مقالهافعال  کمکی و موارد دیگر که همه به تفصیل در 
ها، ویژگی مهمی از جمله ساخت دارند. در برخی از این گویش های جنوب غربی ایران تعلقبوشهر به گروه زبان

ساخت مجهول  دوره باستان است، در افعال  ماضی متعدی در  ه  یافتصورت تحول  ارگاتیو که از لحاظ تاریخی، ادامه  
ماضی  متعدی  افعال ت. اس تقابل با افعال  لازم  ماضی که خود بازمانده زبان فارسی میانه است، به جای مانده

-ماضی می ۀهمیشه پیش از ماد ،شود. عاملدالینی، همچون زبان پهلوی، به کمک عامل و ماده ماضی ساخته می

؛ چیزی فاعلی باشدصریح یا غیرتواند اسم )مفرد یا جمع( یا  ضمایر شخصی متصل یا ضمایر منفصل غیرمی آید و
که  است شماراندک و انگشت، شباهت فعل در گویش دالینی با فارسی معیار است.  فارسی امروزی نرسیده  که به

ها و زمانگویش دالینی برای ساختن وجهسازد. در توجه میاین موضوع گویش دالینی را گویشی خاص و درخور
ظرافت  دهنده   که نشان همراهندهایی ءبرخی افعال  خاص با استثنا؛ مثلاا قواعد خاصی وجود دارد ،های مختلف

 هاست.این گویش و دقت در ساخت فعل
  .پیشوند، پسوند ساخت فعل، ماده ماضی، گویش دالینی، فعل، :کلمات کلیدی
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 قدمه.م1
فاصل شـیراز و این روستا در استان فارس، حد» های جنوب غربی ایران است.از گویشگویش دالینی 

نفـر  2269دارد و جمعیت آن در دهستان همایجان  قرار اردکان در شهرستان سپیدان)بخش همایجان(،
بخـش  دهی اسـت ازدهسـتان همایجـان،» (.1385 تعداد خانوار،جمعیت و آبادی در شهرستان سپیدان،«)باشدمی

ــع در ــیراز، واق ــتان ش ــان شهرس ــه 24اردک ــیراز ب ــه ش ــار شوس ــاور اردکان.کن ــوب خ ــزی جن ــزار گ ه
پیـر اسـت و آب آن از شـش جلگه است و سردسیر و مالاریـایی.» .(«دالین» ذیلنامه، دهخدا،لغت«)اردکان

 زیرشـاخه   گویش دالینی .(7 :1330 آرا،رزم)«و حبوبات و شغل اهالی زراعت استجا غلات محصول  آن
روسـتاهای اردکـان فـارس، دالـین، های جنوب غربی ایران اسـت.  از گویش گویش اردکانی است که

لّار، ابنو، شول ، سنگر، چشمه اسپید و خوشمکان به گویش اردکانی سخن می هـای گـویشگوینـد. خ 
 ه  های لـری و گـویش سـیوندی، مجموعـهای فارس، گویشمتعلق به جنوب غرب ایران شامل گویش

بجز گویش سیوندی، با زبـان فارسـی در یـک گـروه گویشـی قـرار دهند وهمگنی را تشکیل مینسبتاا 
کوک، )دارند ـمغانی، های فارس برای نمونه می(. از گویش563 : 1387ل  توان بـه بورِنجـانی، ماسـرمی، س 

لاری و دوانی  اشاره کرد  فـارس از  هـایبرخـی از گویش ه  (. دربـارجـا)همانپاپونی، اردکانی، کلاتی، خ 
ه  هـای منطقـگویش دالینی که در شمار گویشجمله گویش اردکانی تحقیقاتی صورت گرفته است، اما 

مستندسازی این گـویش و تا کنون پژوهشی برای گیرد، هنوز به درستی شناخته نشده و اردکان قرار می
در   نـو غربـی اسـت. ه  ایرانی میانۀ گویش دالینی جزء شاخاست. شناختی آن انجام نگرفتهبررسی زبان

بررسـی »بـا عنـوان ارشد نگارنـده کارشناسی نامه  پایان ،مورد گویش دالینی تنها پژوهش صورت گرفته
از میان گروهی از مردم  1391مواد زبانی این تحقیق در تابستان  است.بوده« شناختی گویش دالینیزبان

هـا، لالایی مواد زبانی این تحقیق مجموعه   است.فراهم شده و از طریق تحقیقات میدانی روستای دالین
گلسـتان رئیسـی مرحومـه  ای بوده است که از طریـق گفتگـو بـا ها، قصه ها و گفتگوهای پراکندهرشع

سـاله و   55بـس اسـدی دالینـیسـاله، جهـان 85 درخشنده رئیسی دالینـیه مرحوم ساله و 84دالینی
اسـت. امـا در مـورد دیگـر ضـبط و گـردآوری شـدهساله و اهالی ایـن روسـتا  50سکینه رئیسی دالینی 

(، 1381امیـری اردکـانی، «) نامـه گـویش اردکـانیواژه» اسـت، همچـون ها تحقیقاتی صورت گرفتهگویش
های اردکانی، دشتی، دشتکی، کلیمیان یـزد و بررسی تطبیقی و تاریخی ساخت فعل ارگاتیو در گویش»

(، 1381حاجیـانی،«)شـناختی گـویش دشـتییقـی و ریشـهبررسی توصـیفی، تطب» (، 1388)حاجیانی،«لاری
 (.1385) معتمدیان، «و مباحث دستوری  گویش لارستان  بررسی آواشناسی»
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 . بحث 2

 لفع ه  ماد .2-1
مضـارع بـرای سـاخت ه  شود. مـادماضی ساخته می ه  مضارع و ماد دۀماه  در گویش دالینی، فعل بر پای

های ماضی )سـاده ماضی برای ساخت زمانه  رود. مادمیکارمر به)اخباری و التزامی( و ا زمان مضارع
های ماضـی را بـه ستاک معمولاا  رود.میکارو استمراری(، ماضی متعدی، ماضی نقلی و ماضی بعید به

اگر بـا افـزودن  است اماتغییر آوایی اتفاق نیفتاده ،منظمدر نوع  ؛کنندمنظم تقسیم میمنظم و نا ۀدو دست
برخی  ،برای ساخت ماضی گویند.ها ستاک نامنظم میباشد به آنتغییر آوایی اتفاق افتاده ،یتکواژ ماض

؛ شـوددیـده می  t, d, sها به صـورت ان آنایباستانی در پ  taصفت مفعولی باستانی هستند که  بازمانده  
 مانند:

 ماضی هماد مضارعه ماد مصدر 
 seydan sū seyd خریدن

 است:  ها اتفاق افتادهتحولات آوایی در آن های ماضی کهستاک   

 ماضی هماد مضارعه ماد مصدر 
 andan ā amey آمدن

 vābesan bū vābī شدن

                             

 شود.به بن مضارع ساخته می ā/ī/es/ ماضی جعلی با افزودن پسونده  ماد . 2-1-1

 بن مضارع جعلی بن مضارع فارسی
 veys veys-ā ایستاد

 šᾱ a:sš توانست

 kaš kaš-ī کشید
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مضارع  ه  است که به ماد ūn- و (-en)فارسی میانه: on– ،ساز در گویش دالینیپسوند سببی .2-1-2
 شود.افزوده می

 .شودساخته می dهمچنین ستاک ماضی این افعال  با افزودن 

 مضارع سببی مضارع غیرسببیه ماد ماضی سببی فارسی
 xow-on-d xow- xow-ūn خواباند

 ters-on-d ters- ters-ūn ترساند

 مصدر .2-2

 شود.ماضی افزوده میه  ( است که به مادan-)فارسی میانه: an–پسوند مصدرساز در گویش دالینی    

 ša:san توانستن seyd-an خریدن

 

 صفت مفعولی گذشته و صفت فاعلی گذشته. 2-3

 شود.ساخته می -a صفت فاعلی گذشته از فعل لازم و پسوند صفت مفعولی گذشته از فعل متعدی و   

 xoft-a خوابیده veysīd-a ایستاده

 anded-a آمده šas-a نشسته

 

 seyl mo mīkond.                         . mom dī em ša:sa .کندمن دیدم که او نشسته و مرا نگاه می

ماضی بعید، ماضی  ن ماضی نقلی استمراری،از صفت مفعولی گذشته و صفت فاعلی گذشته در ساخت
 شود.بعید نقلی و فعل مجهول  استفاده می
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 وندهای تصریفی .2-4

واژه  ،رود )ونـد صـرفیمیکارست که معنی مستقل ندارد و در ساخت واژه یا صرف آن بها تکواژی ،وند
ونـد  ،رودبـه کـار مـیدهـد. ونـدی را کـه در سـاخت واژه میسازد بلکه شکل صرفی واژه را تغییرنمی

 د(.نامندهد، وند صرفی میاشتقاقی و وندی را که شکل صرفی واژه را تغییر می

 دهد.میرا تغییر آن چسبد و معنایست که به آغاز واژه میا ایتکواژ وابسته پیشوند:

ته بـه واج آید و بسفعلی میه  پیشوند وجه التزامی و امری است که قبل از ماد bī پیشوند وجه:  .2-4-1
یعنی در حقیقت بـا مصـوّت  رود؛کار میمضارع به  ه  مضارع یا مصوّت هجای آغازین ماده  آغازین  ماد
 شود.فعل همگون میه  نخست ماد

 ،oبـرای همگـونی بـا  ،باشد ūمضارع با صامت آغاز شود و اولین مصوّت ماده ه  چنانچه ماد .2-4-1-1
 شود.ظاهر می  bo/-bū–گاهی  و o پیشوند وجه به صورت

                                                        .xoš mīyas būšūd a dālīn .خواست به دالین برودخودش می
     

    شود.ظاهر می bī  ،باشد īمضارع با صامت آغاز شود و پس از آن مصوت  ه  چنانچه ماد  .2-4-1-2

 مضارع التزامی امر مضارعه ماد مصدر 
 بنشیند بنشین نشین نشستن فارسی

 ša:san šīn ošīn bī-šīnd گویش دالینی

                                               . eš nīmīšā bīšīnd a sar jāš  او نمی تواند سر جایش بنشیند. 

 مضارع التزامی امر مضارعه  ماد مصدر 
 بستانند بستان ستان ستدن فارسی

 seydan sū o-sū o-sūn گویش دالینی

 برود برو رو رفتن فارسی
 eštan šū bū-šū būšūd گویش دالینی
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 شود.ظاهر می bo ،باشد āمضارع با صامت آغاز شود و پس از آن مصوت  ه  چنانچه ماد .2-4-1-3

 مضارع التزامی امر مضارع هماد مصدر 
 بخارانم بخاران خار خاراندن فارسی

 xārond-an xār bo-xāran bo-xāranam گویش دالینی

 استثناء: بردن

 مضارع التزامی امر ماده مضارع مصدر 
ر بردن فارسی  ببرم ببر ب 

 bordan bar berb berbem گویش دالینی

نیز بین  yشود و صامت میانجی می ظاهر  bīآغاز شود ā/a  مضارع با مصوته  چنانچه ماد. 2-4-1-4
 آید.مضارع میه فعل و ماد

 مضارع التزامی امر اده مضارعم مصدر 
 بیاییم بیا آی آمدن فارسی

 andan ā bīya bī-yeym گویش دالینی

                                                                .mū mīyā zeltar bī-yeym خواهیم زودتر بیاییم.می

    

 (پیشوند )استمرار. 2-5

سی: می( است که در فعل ماضی استمراری و مضارع اخبـاری قبـل از )فار mī–استمرار  ه  نشان .2-5-1
 های استمرار است:ها به اول  فعل از نشانهآید و در برخی افعال  نیز افزوده شدن شناسهفعل می ه  ماد

فعـل معمـولاا ه  به مـاد -mīآغاز شود هنگام اتصال    āیا  o/a/ū  فعل با مصوت ه  چنانچه ماد .2-5-1-1
 شود.میظاهر y صامت میانجی

 فعل ماده مصدر 
 می آمد آی آمدن فارسی

 and-an ā mī-yamey گویش دالینی
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                          .a xoš mī-yamey bextar bī                          آمد بهتر بود.اگر خودش می

گاه این مصوّت  ،فعل ه  به ماد mī–آغاز شود هنگام اتصال   eفعل با مصوّت ه  چنانچه ماد .2-5-1-2
 شود.شود و صورت میانجی ظاهر نمیحذف می

 فعل ماده مصدر 
 می اندازم انداز انداختن فارسی

 endāt-an endāz mī-ndāzem گویش دالینی

                          .xom ϒabā-ta mī-ndāzem a rī bandاندازم.خودم لباس بلندت را روی بند می

تغییرات آوایی  mī- هنگام اتصال  ،فعل با صامت آغاز شود به جز چند استثناء ه  ماد چنانچه .2-5-1-3
 شود.می ایجاد

 فعل ماده مصدر 
 روممی رو رفتن فارسی

 eštan šo mī-šem گویش دالینی

 mī-ne  čī                                                    ?کنی؟        چه می           

 پیشوند نفی .2-6

یر ma– جزء پیشین  ،نفی ه  و نشان na–جزء پیشین  ،در گویش دالینی نهی ه  نشان است که به شکل ز
 :شودمی ساخته

 eš-na:lešt شناسه +na +بن ماضی فعل منفی نگذاشت

 ma+ ma-šoبن مضارع فعل نهی نرو

                      .eš-na:lešt hīška būšūd a dar .نگذاشت هیچ کس به بیرون برود

 ،مضارع ه  و ماد  na/ma–  مضارع با مصوّت آغاز شود در برخی اوقات بین ه  چنانچه ماد .2-6-1
 شود.ظاهر می y صامت میانجی
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 فعل ماده مصدر 
 نیاور آور آوردن فارسی

 āvordan ār ma-yār گویش دالینی

   .ma-yār-š a pas                                       آن را پس نیاور.                                        

 ()شناسه های فعلی .2-7

 های فعلی در گویش دالینی شناسه .2-7-1

 - em م _ِ اول  شخص مفرد

   ī- ی - دوم شخص مفرد

 - د - سوم شخص مفرد

 īm- یم - اول  شخص جمع

 īd- ید - دوم شخص جمع

ند - سوم شخص جمع  َ -en 

این فعل همان  ،دیگر عبارتبه ؛فعل سوم شخص مفرد در زمان ماضی ساده، شناسه ندارد .2-7-2
 a:sanš :نفعل نشست ه  مثلاا زمان ماضی ساد؛ ماضی استه  ماد

 ša:sīm نشستیم a:s-emš نشستم

 a:sīdš نشستید a:s-īš نشستی

 a:senš نشستند a:s-š نشست

 a:s a rī gel o bonā-š ke a gīra.                    šکرد.شروعکردن را روی زمین نشست و گریه        

 های فعلزمان .2-8

یر است:   از نظر زمان و وجه دارای انواع ،در گویش دالینیفعل    ز
مضارع اخباری، مضارع التزامی، امری، مضارع در جریان، ماضی سـاده، ماضـی اسـتمراری، ماضـی 

بعید، ماضی التزامی و آینده. در این گویش، ماضی بعید التزامی و نقلی، ماضی نقلی استمراری، ماضی 
 ندارد.ماضی ابعد وجود
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 مضارع اخباری  .2-8-1

 شود.های فعلی ساخته میمضارع و شناسه ه  ادو م mī–  فعل مضارع اخباری از وند

 ošمضارع: ه  ماد/ eštan: رفتن

 mīšem رویممی mīšem روممی

 mīšīd رویدمی mīše رویمی

 mīšen روندمی mīšūt رودمی

                                   .mo mīšem a dīmeš روم. من به دنبالش می            

 xordan : مضارع اخباری فعل خوردن

 merx-īm خوریممی merx-em خورممی

 merx-īd خوریدمی merx-emī خوریمی

 merx-en خورندمی mīxord خوردمی

               .onᾱālo faghat mīyen o merx-en o mīšen   روند.خورند و میآیند و میها فقط مینآ

 مضارع التزامی  .2-8-2

های فعلی مضارع و شناسهه  وماد  bo/be/bū/ن  های آو گونه be–فعل مضارع التزامی از جزء پیشین 
 شود.ساخته می

    šoمضارع:  ه  ماد

 be-šem بروم

 be-še یبرو

 bū-šūt(d) برود

 be-šem برویم

 be-šīd بروید

 be-šen بروند

                                             .a xodᾱ-m mīyᾱ be-šen     .م که بروندهخوااز خدا می
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   seydan: مضارع التزامی فعل خریدن

جزء پیشین ، beجای ه ت که باس دین نحودر مضارع التزامی ب seydanصرف فعل  ،در گویش دالینی
o شود.افزوده می 

 osonem بخرم

 osone بخری

 ndūbū-s بخرد

                                          ?čī-t mīyᾱā osoneخواهی بخری؟ چه چیزی می

 امر .2-8-3
 ه  درت مادمضارع و به نه  به همراه ماد oو گاهی  bū/boīهای آن و گونه beفعل امر از جزء پیشین 
 شود.ماضی فعل ساخته می

 bo-šo برو

 o-šī بنشین

                                                 .šow nak bo-šo  bo-xoft شب است، برو و بخواب.

 مضارع در جریان .2-8-4

 در جریان به صورت زیر است: ساخت مضارعِ  ،دالینیگویش در 
که تنها در سوم شخص مفرد به صورت  «کردن» کمکیِ  همراه فعلِ  شود بهاسمی که از فعل ساخته می 

kardan آیدزیر می صورتهای دیگر بهو در صیغه: 

 :کردنگریه 

 gīra mīnem کنمدارم گریه می

 gīra mīne کنیداری گریه می

 gīra mīkond کنددارد گریه می

 gīra meynem کنیمداریم گریه می

 gīra meynīd کنیددارید گریه می

 gīra mīnen کننددارند گریه می
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                         .eštesan  a tū  owšᾱ gīra mīnenکنند.اند توی حیاط و دارند گریه میفتهر

 ماضی ساده .2-8-5

که امروزه در زبـان  ، چیزی همچون زبان  پهلوی است در گویش دالینی، ساخت ماضی افعال  متعدی،
شـود. ماضی سـاخته مـی ماضی افعال  متعدی دالینی، به کمک عامل و ماده   است. هفارسی باقی نماند

تواند اسم )مفرد یا جمع( یا  ضمایر شخصـی متصـل یـا میآید و ماضی می ۀهمیشه پیش از ماد ،عامل
، دشـتی، دشـتکی، های اردکانیدر گویش .عنوان عامل بیایدفاعلی بهصریح یا غیررضمایر منفصل غی

های جنوب غربی ایـران هسـتند، کـاربرد ایـن سـاخت را بـه صـورت از گویشکلیمیان یزد که  و لاری
ارگاتیو اصـطلاحی اسـت  کـه در ». گروه ارگاتیو کامل مطلق هستنداز ها بینیم و این گویشگسترده می

سـبب رود و آن از یـک فعـل یونـانی بـه معنـی کار میشناسی زبان بهویژه در ردهشناسی نوین و بهزبان
فاعل  خاصست که ا دستوریاست. این ویژگی حالتی شدن، به وقوع رسانیدن، خلق کردن گرفته شده

-ترند و کمتر دستخوش تغییرات و دگرگونیست که قدیمیاهایی زبان ست و معمولاا ویژه  افعل متعدی 

رایش دارنـد. در های  باستانی خود گـمحافظه کارترند و به صورت دیگر، عبارتبه ؛اندهای زبانی شده
هـای ای، بوروشاسکی، اسکیمو، باسـک و برخـی از زبـانمانند سومری باستان، تبتی، برمه هاییزبان

های آفریقایی، نمونه ای از این ساخت دستوری یافـت استرالیایی، قفقازی، هندی و ایرانی، به جز زبان
هـای ماضـی مطلـق و یرانی میانـه، فعـلبه ا (. در تحول  از ایرانی باستان21: 1388حاجیانی، «) است شده

های ایرانی غربی خارج شد و لیکن کاربرد صفت مفعولی گذشته جایگزین دو ماضی استمراری از زبان
آمـد: فعـل ماضـی  دو نوع فعل ماضی پدیـد ،بودن افعال شد، اما با توجه به لازم و متعدیساخت دیگر 

ه  ماضــی فعــل و شناســ از مــاده  دالینــی در متعــدی   فعــل ماضــی ســاده   لازم و فعــل ماضــی متعــدی.
 شود.ساخته می )عامل(فعلی

 : bordanماضی ساده فعل بردن

 om bo بردم

 et bo بردی

 eš bo برد

 mū bo بردیم

 tū bo بردید

 šū bo بردند
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                                           .harčī mū ša:s mū boهر چه توانستیم بردیم.  

 ماضی استمراری .2-8-6
 شود.ماضی ساخته میه  مادو   mī- و وند )عامل(فعل ماضی استمراری از ترکیب شناسه

 nᾱhᾱd-an : ماضی استمراری فعل  نهادن

 om-mī-nᾱhᾱ نهادم)می گذاشتم(می

 et-mī-nāhā نهادیمی

 eš-mī-nāhā نهادمی

 mū-mī-nāhā نهادیممی

 نهادیم.)کنایه از آماده کردن و پختن(اق میهر روز صبح زود، غذایمان را روی اج

                                           har rū sob ga  čīmūna mū-mī-nᾱhā čᾱla.                                   

 ماضی نقلی.2-8-7

آن  به پایانa اضافه شدن  با ماضی ساده و )عامل(ماضی نقلی از ترکیب شناسه ،در گویش دالینی
 شود.ساخته می

 nᾱhᾱd-an :گذاشتن ماضی نقلی فعل

 om-nᾱhᾱd-a امگذاشته

 tū-nᾱhᾱd-a ایدگذاشته

 šū-nᾱhᾱd-a اندگذاشته

          .kīlīl om-nᾱhᾱd-a rī pūšanal                                .امها گذاشتهکلید را روی رختخواب   
                                                   

 گیرد:میشناسه میان جزء اول  و دوم فعل قرار ،ب باشدمرکّ از نوع  ،اگر فعل

   bᾱr kerdan: کردنکردن/ بارکشیماضی نقلی فعل اسباب

 bᾱr-om kerd-a امکشی کردهاسباب

 bᾱr-šū  kerd-a اندکشی کردهاسباب
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 .انداند و بردهکردههر چه در امامزاده بود، بار

          har čī tū omūmzᾱda bada bᾱr-šū kerda  šū-bord-a.                                               

 ماضی نقلی استمراری .2-8-8

 .شودو فعل ماضی نقلی ساخته می mī– فعل ماضی نقلی استمراری از جزء پیشین

 است.لی آمدهو فعل ماضی نق mi بین پیشوند yحرف میانجی  ،در مثال  زیر

 mī-yanded-em امآمدهمی

 mī-yanded-e ایآمدهمی

 است.رفتهکرده و میآمده، گریه میهر شب صد بار می

har šow sad volā mī-yanded-a gīra-š mīkerd-a mīšted-a.                         

 ماضی بعید .2-8-9

و در برخی افعال  ماضی  biīۀ و ماضی سادفعل مورد نظر ه  فعل ماضی بعید از صفت مفعولی گذشت
 شود.می است ساخته bosکه būd   ،هگذشت

 xowond-an: ماضی بعید فعل خواباندن

 om xowond-a bī بودم خوابانده

 mū xowond-a bī خوابانده بودیم

 tū xowond-a bī خوابانده بودید

                   .doftakū om-xowond-a bī om-ša:sa bī دخترک را خوابانده بودم و نشسته بودم.

استثناء است و از صفت فاعلی نوعی  ، خاص وها در گویش دالینیساخت ماضی بعید برخی فعل
 شود.است ساخته می  bosه ک būd  همراه با صرف گذشته

 ešt-an : رفتن ماضی بعید فعل

 ešta bosem رفته بودم

 ešta boseī رفته بودی
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 ešta bū رفته بود

 ešta bosem رفته بودیم

 ešta bosen رفته بودید

 ešta bosen رفته بودند

 .ها آمده بودندها رفته بودند و تعدادی از آنتعدادی از آن

 ye boršū ešta bosen ye boršū anda bosen.                                          

 ماضی التزامی .10 -2-8

 شود.ساخته می būفعل و  ه  مفعولی گذشتفعل ماضی التزامی از صفت 

 ĵūšūnd-an : ماضی جوشاندن

 om-ĵūšūnd a- bū جوشانده باشم

 tū-ĵūšūnda -bū جوشانده باشید

 šū-ĵūšūnda- ben جوشانده باشند

 

                                  .a šīr šū-ĵūšūnda-ben bextarenak اگر شیر را جوشانده باشند بهتر است.

 فعل مجهول .2-9

شود، می :veymbūشد/ یا  :ābī: شد/vᾱbīشده/  :: vᾱbesaو فعلفعل مجهول  از صفت مفعولی 
 شود.ساخته می

ساخته  ،: شدābī: شد/bīv :مجهول  ماضی اخباری ساده: ازصفت مفعولی یا اسم و فعل. 2-9-1
 ؛ مثال :شودمی

                             .xord ābīشکسته شد                           

شود؛ ، ساخته میاست: شده vᾱābesa و فعل: یا اسم  مجهول  ماضی نقلی: از صفت مفعولی. 2 -2-9
 مثال :

                   .gījᾱl  vᾱbesa/ᾱbesa است گیج شده          
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شود؛ ته میساخ ( + dᾱštاسم +veymbī/eymbī/ شدن: مجهول  ماضی در جریان: )از .2-9-3
 مثال :

                                        .dᾱšt xafa veymbī   .شدداشت خفه می            

 ؛ مثال :شود: شده بود( ساخته میbī  ābesa) از ترکیب اسم و فعل مجهول  ماضی بعید: .2-9-4

                                                      .pīr ābesa bīپیر شده بود              

            ؛ مثال :شودیم ساختهvᾱbū/ᾱbū    مجهول  مضارع التزامی: از صفت مفعولی و فعل .2-9-5
                                                .foroxta vᾱbūفروخته شود.

 آینده .2-10

یعنی  ؛شوداستفاده می استن: خوmīyāاز فعل کمکی  ،در گویش دالینیبرای ساخت زمان آینده 
 + فعل مضارع التزامی.  mīyā+ شناسه

 om mīyā  boxrem خواهم بخورممی

 mīyā berbeneš  šū را ببرند.خواهند آنمی

 کند:گاهی نیز مضارع اخباری بر آینده دلالت می

      sabā sob mīšem. pas sabā vāmīgerdem    گردم.می. پس فردا بررومفردا صبح می

 گیرینتیجه.3

بر خلاف فارسـی کـه  -1  :دتوان خلاصه کرگونه می بدینرا های شاخص فعل در گویش دالینی ویژگی
 .روندبه کار میها در ابتدای فعل در گویش دالینی شناسه ،آیدفعل می های فعلی در  آخرشناسه

جنـوب غربـی ایـران تعلـق  هایهای استان فارس و بوشهر به گروه زبانگویش های عمده  قسمت -2 
  ها، ویژگی مهمی از جمله سـاخت ارگـاتیو کـه از لحـاظ تـاریخی، ادامـه  دارند. در برخی از این گویش

ساخت مجهول  دوره باستان است، در افعال  ماضی متعدی در تقابل بـا افعـال  لازم    صورت تحول  یافته  
متعـدی دالینـی، ماضـی  افعـال  اسـت. دهجای مانـزبان فارسی میانه است، به ماضی که خود بازمانده  

ماضـی  ۀهمیشه پیش از ماد ،شود. عاملماضی ساخته می ۀهمچون زبان پهلوی، به کمک عامل و مادّ 
 صـریح یـا غیـرواند اسم )مفرد یا جمع( یا  ضمایر شخصی متصل یا ضـمایر منفصـل غیـرتآید و میمی



 124  99، بهار 27، شمارۀ پیاپی 1، شمارۀ 6دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

های شکل ،ها با معنای واحدبرخی فعل  -3 است. به  فارسی امروزی نرسیده چیزی که ،فاعلی باشد
 »صـورت و هـم بـه «: بخـورمbexrem»صـورت هـم بـه «خـوردن :xordan»مثلاا ؛گیرندمتفاوتی  می

berxemماضی و مضـارع  قـرار  شناسه و ماده   بینعلامت نفی در دالینی  -4روند. کار میبه« : بخورم
 :mīyā »بــرای ســاخت آینــده  از فعــل کمکــی  -6اســت.  mī  ادات ، اســتمرار نشــانه   -5گیــرد.مــی

سـاخت ماضـی نقلـی اسـتمراری از معـدود  -7آیـد. شود که بعد از شناسه مـیاستفاده می «خواستن
گریـه مـی: gīra-m mīkerda» گیـرد:قـرار میب ست که شناسه در میان دو جزء فعـل مرکّـامواردی 

گـاهی  ،در سـاخت امـر -9شـود. سـاخته مـیبه پایان فعل  aماضی نقلی با افزوده شدن   -8. «کردم
. «بنشین :ošī :»لبی از ساخت فعل در این گویش استجا شود که  جنبه  یدیده م būبه جای  oکاربرد 

شویم که تنها گویشوران قـادر گاهی با تغییرات خاصی مواجه می ،در ساخت افعال  در این گویش  -10
کردن کـه در  ساخت فعل مضارع در جریان فعل کمکیِ  در بینی نیست.به انجام آن هستند و قابل پیش

 :mīkond»سوم شخص بـه شـکل  در صیغه   ،شودظاهر می «کنم:میmīnem»صورت ها بهتمام صیغه
  شود.ظاهر می «کندمی

  های بسیاری با صرف آن در فارسی دارد که مطالعه  صرف فعل در گویش دالینی تفاوت ،در مجموع 
کند و گاه با تغییرات جالب و کاملاا خاص ایـن گـویش در صـرف افعـال  مهم می این گویش را برای ما

: bī »از افـزودن  «داشـتن :dāšta»مـثلاا ؛ توجه است مندی در خورشویم که برای هر علاقهمواجه می
 که با فارسی کاملاا فرق دارد. «om bīداشتم:» مانند ؛شودبه شناسه، تولید می «بود
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 .پژوهشگاه علوم انسانی :تهران، زساخت اشتقاقی واژه در فارسی امرو(،  0138)، کلباسی، ایران -

 .نشر توس :تهران ،دستور زبان فارسی(، 1380)، ناتل خانلری، پرویز  -

 سمت. :، تهرانفرهنگ وندهای فارسی ، (5137)، هاجری، ضیاء الدین -

 مجلات
های اردکانی، ارگاتیو در گویش بررسی تطبیقی و تاریخی ساخت فعل»(، 1388حاجیانی، فرخ، ) -

، دوره اول ، های زبان دانشگاه شیرازآموزش مهارت لۀمج، «دشتی، دشتکی، کلیمیان یزد و لاری
 . 40-21شماره اول ، صص 

(، 2)5، شناسیزبان ۀمجل، «های ایرانها و گویشارگاتیو در زبان»(، 1367کلباسی، ایران، )  -
 .87 -70صص

، ویراستار: های ایرانیراهنمای زبان، «های جنوب غربی ایرانگویش» (،1382)، لوکوک، پیر -
: فارسی زیر نظر حسن رضایی باغ بیدی، تهران ر.اشمیت، مترجمان آ.بختیاری و دیگران، ترجمه  

 .576-563 صص ققنوس،
 ،ادب پژوهیۀ مجل، «افعال  معین و نمایش نمود در زبان فارسی»، (1389)، نغزگوی کهن، مهرداد -
 .110-93 صص، 14مارهش

. 


